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  ز اصول و مرام و هدف ماا

آماده كردن تدريجی و اصولی مردم برای شركت در اداره امـور عمـومی همچنـين بـرای حـسن                    : اصل سوم 

  . استفاده از دمكراسی و استيفای حقوق ملی

  

  روز پيروزی ملت ايران سی تير در آن روز بزرگ و تاريخی

  قائم بالقوم چون به جلوه در آمد

   ـ اند ق ـ وامیقائم ب ـ الغی ـ ر را نم

  »اديب برومند«

سياست . ام تير روز افتخار و شرف، روز تجلی ارجمند ترين خصال بشری روز پيروزی ملت ايران است                  سی

انگليس برای جبران شكستهای خويش منفـورترين عناصـر خـود را بميـدان فرسـتاده سـكان كـشتی طوفـان زده                       

بان را سياستی دگـر       كشتی: ند گرگی تشنه خون، نعره ميكشيد     السلطنه مان   استعماری را بدست آن سپرده بود قوام      

گرگان نگون بخت گمان برده بودند كه جهاد عليه استعمار پيكار اصيل ايرانی در راه آزادی غليان احـساسات                ! آمد

و آنها گمان ميكردند با نعره و نهيبی يـاد پيـشوای ملـت را از خاطرهـا زدوده و ميتواننـد ثـروت                        . . . . است و بس  

گان سفارت تصور ميكردند كه     خواجه سرايان و غلام بچه    . . . شرف و آزادی را مقهور و ملعبه مطامع خود سازند         

كوبــان و  ملـت از بندرسـته را بـار ديگـر دربنـد كـشيدن بـسهولت و سـادگی آب خـوردن اسـت، و بنـابراين پـای            

ولی آنها را بدل و انديشه مـردم        . مدندافشان در تدارك جشن پيروزی دزدان دريايی و يغماگران خارجی برآ            دست

راهی نبود و نميدانستند كه آنچه بنام نهضت ملی ايران دلها و جانها را تسخير ميكرد مظهر رسالتی بود، رسـالتی                     

هيـولای اسـتعمار را درهـم شـكند و چـشم            . خاص نسل حاضر ما كه بايد بند از دست و پای ملـل شـرق بـردارد                

  . ورشيد استقلال و آزادی منور سازدجهانيان را به نوار طلايی خ

  ٭       ٭       ٭       ٭       ٭       ٭

مصدق تشخيص داده بود كه تا دولت او از همه حقوق خـود بـرای كـشور اسـتفاده نكنـد نميتوانـد در جبهـه                          

رتـش را   مبارزه خارجی پيروز گردد و برای تحقق اين فكر درصدد بود كليه سازمانهای دولتی منجمله سـازمان ا                 

  . نظر شخص خود قرار دهد كاملا زير

اما استعمارگران و ايادی آنها در برابر مصدق ايستادگی نمودند تا جـايی كـه شـاه را بـه مقاومـت در مقابـل                    

جنـاب  (پيشوای ما كناره گرفت قوام كه چندی قبل با شاه بهم زده بود و لغـت                 . مصدق يعنی ملت ايران برانگيختند    

ه بود دوباره جناب اشرف ناميده شد و بميدان آمد تا بخيال خـود دمـار از روزگـار مـردم                را از دست داد   ) اشرف

ها بيرون كشد و سـپس بـا تمـام عـساكر مـزدور خـود بـه                    درآورد، نفسها در سينه بند كند، زبانها را از پس حلق          

  . . . . . . . . پيشواز استعمار رفته او را با سلام و صلوات بدرون آورد

باطنان نميدانستند كه در دلهای ما چه آتشی زبانه ميكشد و ما تا كجا با مصدق خواهيم بود؟ چند                 اما آن كور    

السلطنه و مبارزات پراكنده مردم گذشت هر دو طرف بـه تجهيـز               نمايی قوام   روز آخر تيرماه در تب و تاب و قدرت        

پـوش ولايـات      اء ميـشد، مـردم كفـن      نيرو پرداخته بودند سراپای كشور يكپارچه آتش بود طومارها با خونها امض           



آزمايی و تلاش كـه معلـوم بـود تـا             بسوی پايتخت روان بودند، تهران مركز زورآزمايی بين حق و باطل بود، زور            

  . سرحد نابودی يكی و پيروزی ديگری ادامه خواهد داشت

ردهای ارتجاعی در راه های دشمنان ملت ايران به دلگرمی تانكهای شرمن به پشتيبانی گا قوام با تكيه به وعده

  . . . . مقصود دواسبه ميتاخت و اشتلم ميكرد دندان نشان ميداد، مبارز ميطلبيد

در ايـن حـال اولــين سـفيری كـه بديــدن او رفـت هندرسـن ســفير كبيـر امريكـا بــود كـه همبـستگی خــود را           

  . . . . . السلطنه اعلام كرده از هر جهت وعده كمك داد بقوام

 با ايمان برسالت تاريخی خود به اميد رهبری خردمندانه مصدق مطلقـا انديـشه تـسليم و                  ملت با توكل به خدا    

نشينی نداشت، چون سيلاب خروشانی كه بمانعی برخورده باشد درهم فشرده ميشد و زور ميگرفـت، آمـاده                    عقب

بـرای ادامـه نهـضت      ساعتی بود كه با نهيبی هراسد و مانعی را از پيش پای خود بردارد دشمن را بكوبد و راه را                     

  . مقدس ملی هموار سازد

احتمال پيروزی قوام كه مرادف با كوبيده شدن ملت و از بين رفتن تمام آرزوها و آمال ملت بود چنان ننگ و                      

آورد كه هيچ فرد ايرانی غير مزدور حاضر بقبول آن نبود و از ايـن جهـت تمـام مـردم ايـران بـا         مصيبتی ببار می  

  . كردن اين لكه ننگ بحركت درآمدند  قبلی همه يك سخن و همگام شده برای پاكای اختلافات وجود پاره

انـد و   روزی كه ما من و شـما و آنهـا كـه اكنـون در آرامگـاه شـهدا خفتـه       . ام تير روزی سی . آنروز فرا رسيد  

او وارد  هـا را بـر پيكـر اسـتعمار و ايـادی               مرگبـارترين ضـربه   . يادشان از دل ما و از ضمير ما پاك نخواهد شـد           

  . آورديم

ای مردم را به تعطيل عمـومی و انجـام            روز قبل از آن فراكسيون نهضت ملی مجلس شوری با صدور اعلاميه           

  . تظاهرات دعوت كرد

  شايد در آن موقع هيچكس نميدانست كه مردم به اين دعوت چه پاسخی خواهند داد؟ 

اگـر  .  همه را تعيين و روشن خواهـد سـاخت         العمل ملت در مقابل اين دعوت سرنوشت        اما معلوم بود كه عكس    

نهضت ما در نطفه خفه شده بود و اگر لبيـك اجابـت ميگفتنـد          ) كه استعمار چنين ميپنداشت   (مردم سكوت ميكردند    

  . نقش مزدورانه آنها نقش بر آب ميشد) آنچنان كه گفتند و طنين آن در سراسر جهان پيچيد(

تر و اضطراب انگيزتر بود آرامش دروغـی چـون آرامـش          نگينام تير سكوت شهر ما از همه روز س          صبح سی 

هـای خـود را بررسـی     پيش از طوفان همه جا را در بر گرفته بود هر دو طرف برای آخـرين بـار نيروهـا و نقـشه           

  . ميكردند

گـام برداشـت،    . وقتی آفتاب در خيابانها پهن شد ناگهان هر كسی در هر جا بود گوش بندايی غيبی بپا خاست                 

ترين تلاش  بخش ملی آغاز شد ـ عرصه نبرد مقابل مجلس بود، آنجا شاهد ارزنده  افتاد و جنبش، جنبش نجاتبراه 

  . ترين رفتار ددمنشان استعمار و نوكران ايرانی آن از طرف ديگر بود مردم از يكطرف و تبه كارانه

زود در حاليكه سرتاپا مـسلح  نيروهای ارتجاع بگمان اينكه هر كه سحر خيز باشد كامروا خواهد بود از صبح               

  . ها و ميدانها را تصرف كرده بودند بودند همه خيابانها شاهراهها كوچه

گاه   ها به خيابانها ميريختند و از آنجا بسوی ميدانها ميرفتند وعده            ها و از كوچه     ها به كوچه    افراد مردم از خانه   

مـن گـوش    «د عهد كنند و به پيام او كـه گفتـه بـود              مردم ميدان بهارستان بود، ميخواستند آنجا با رهبر خود تجدي         

. هـای عريـان سـلاحی نداشـتند         هـای برافروختـه و سـينه        مـردم غيـر از چهـره      . پاسـخ بدهنـد   » بفرمان ملت هستم  

سرودشان شعار واحد يا مرگ يا مصدق بود استعمارگران كار اينها را سهل گرفته بودند و خيال ميكردند با چنـد                

سلاح با   خواهد يافت، خيابانها جارو خواهد شد، اما چنين نشد تا نيمروز فرا رسيد مردم بی              نوار فشنگ كار فيصله     



بجای هر نفر كه كشته ميشد هزاران نفر جای         . گاردهای ارتجاعی و پليس وابسته باستعمار پيكاری خونين نمودند        

از دسـت داده بودنـد سراسـر ميـدان     السلطنه با ديدن خون يكباره عنان اختيـار را   او را ميگرفتند ـ آدمكشان قوام 

الدوله تا خيابانهای استامبول و نـادری عرصـه پيكـار             آباد ميدان مخبر    بهارستان اوايل خيابان اكباتان خيابان شاه     

  . خشن و شديد بين دو نيروی نامساوی و غير قابل مقايسه بود

ا بـه نيـروی ايمـان، ايمـان بـه        هر چه به نيمروز نزديك ميشديم شور و هيجان مردمی كه با دست خـالی تنه ـ               

درستی راه خود، ايمان به رسالت تاريخی خود، ايمان به اصالت مشی سازنده خود به نبـرد بـا عفريـت اسـتعمار                       

آنها تنها به پيروزی فكر ميكردنـد بـرای         . انديشيدند  پرداخته بودند اوج ميگرفت آنها ديگر بزندگانی و لذات آن نمی          

ردن و جان بدربردن مطرح نبود آنها ميدانستند اگر پشت به جبهه كنند بايـد لكـه داغ                  آنها مسئله بازگشتن و رها ك     

بردگی را تا ابد برخود هموار كنند آنها ترجيح ميدادند كف خيابانها را با خون خود رنگين كننـد ولـی ايـن ننـگ را                       

  . تحمل ننمايند

  ! دق بوداش يا مرگ يا مص زده آمد واپسين فرياد شوق می آنكس كه از پا در

تر كـسی در واپـسين دم بـا خـون             ای چسبيده بود و آنطرف      اول خيابان اكباتان بر ديواری مغز متلاشی شده       

  ). نهضت ملی، پيروز است) (يا مرگ يا مصدق(نوشت  خود می

پروايـی   های ارتش كه بـه پيـروزی خـود اعتمـاد داشـتند بـی          اوايل آن روز افسران و سربازان سوار بر تانگ        

آلود يا مرگ يا مصدق    خود نشان ميدادند اما وقتی به نيروی ملت و شور انقلاب پی بردند و فرياد خشم                كمتری از 

  . توی سرشان پيچيد آنها نيز مسئله را مسئله مرگ و زندگی ديدند

هـيچكس بدرسـتی نميدانـد كـه در آن روز           . و باين سبب نزديك ظهر عده بيشماری از مردم بر زمين افتادنـد            

هـا را از ميـدان بـدر ميبردنـد و در جاهـای                افتخار چند نفر كشته شدند نيروهای اهريمنی دولت كشته        خونين و پر  

اكنون ديگر همه دنيـا بـر آنچـه در تهـران در تبريـز در مـشهد در اراك در اهـواز در                       . كردند  ناشناس در خاك می   

دنـد همـان روز كارمنـدان اداره    آبادان و كرمان و اصفهان و همدان و همه شهرستانهای ايران ميگذشت واقـف بو           

تلگراف پياپی خبرهای قيام مردم را به دنيا مخابره كردند دستور نهضت ملـی را مبنـی بـر اعتـصاب و تظـاهرات                        

همگانی باطلاع جهانيان رساندند و در پايان آمادگی خود را برای پيوسـتن بملـت و شـركت در اعتـصاب عمـومی                 

ن ايران و دنيا نبود دنيا بحال انتظار بود و ايران به پيكار خونين خود ادامه                اعلام داشتند باينجهت ديگر ارتباطی بي     

  . ميداد

ای بود آنهـا دمـی نياسـودند هرگـز      نقش فراكسيون نهضت ملی كه در مجلس متحصن بودند نقش واقع بينانه           

بت بـه حكومـت دكتـر       ها نشدند بملاقات شاه رفتند و ايمان خلل ناپذير خـود و ملـت را نـس                  ها و تهديد    تسليم وعده 

وقتی ملت بزانو در نيامـد،      . ها بيهودگی تلاش خيانت بارشانرا يادآور شدند        محمد مصدق اعلام داشتند و به دولتی      

ها بجنگ تانك و مسلسل و سرنيزه رفت ايادی استعمار خود را باختنـد، آنهـا                  از مرگ نهراسيد و با مشتها و سينه       

  . ميز ملت، برای آنها دو راه باقی مانده بودمنتظر همه چيز بودند جز مقاومت غرورآ

يا تشديد نبرد يا وارد كردن نيروها و سلاح بيشتر بالاخره قتل عام مـردم كـه البتـه پايـان خـوش نداشـت و                          

  . نميتوانست ضامن پيروزی آنان شناخته شود

 انگلـستان   نشينی موقت برای تدارك فرصت بهتر همچنانكـه روش ديـرين سياسـت              يا تسليم مصلحتی و عقب    

هـا فراخواندنـد حتـی        عاقبت راه دوم را انتخاب كردند و كمی پس از نيمروز نيروهای خـود را بـسربازخانه                . است

آنروز بعدازظهر شهر حالی و صفايی . . . آوری كردند زيرا بميزان خشم ملت ايران پی برده بودند  پاسبانها را جمع  

ه دسته جمع بودند آنها نميتوانـستند پيـروزی خـود را جـشن              داشت مردم خسته و پيروز در ميدانهای پيكار دست        



پيروزی آنهـا پيـروزی حقيقـی بـود آنهـا      . . . ای خيابانها را سرخ كرده بود    بگيرند زيرا خون جوانان بسيار ارزنده     

ا از  رزمـی ر    واقعا جنگيده بودند و اكنون فاتحان نبرد بودند اما همه آنها رفيقی، برادری، پسری، پدری بالاخره هم                

  . دست داده بودند

السلطنه گريخته بـود جـلادان پنهـان شـده بودنـد و بـاز        قوام.  رفتيم١٠٩حوالی غروب ما بجانب خانه شماره     

 رفتيم تا بدكتر مصدق گزارش كارها را بدهيم و باو بگـوييم             ١٠٩ما بخانه   . مصدق زمام امور را بدست گرفته بود      

ای كه پيروزی انقلاب را در خود مينمود آرام با            مردی سپيد موی با چهره    ايم    كه تا كجا بر سر پيمان خود ايستاده       

ابهت و شكوه تمام در بام خانه ظاهر شد سكوت ـ سكوت پيروزی همه را فرا گرفت او پـيش آمـد سـر پرافتخـار      

دانـستيم  خود را كه در برابر استعمار فرود نياورده بود در برابر ملت فرود آورد بملت تعظيم كرد و آن وقـت مـا          

. . . ايم بر حق بوده است او در آنحال به مردم تعظيم ميكرد ميگريست ما نيز اشك شـوق ميـريختيم                     كه آنچه كرده  

  : ناگهان فريادی هماهنگ و يكپارچه در فضا طنين انداخت

  مصدق پيروز است

ق ميانه و جهان    ام تير به پايان رسيد روزی كه بجرات ميتوان گفت در اوضاع و احوال شر                بدينسان روز سی  

  . بيش از هر روز و موقع ديگری موثر بوده است

. گمان كرديم كه ديگر كار بسامان رسيده اسـت        . اما متاسفانه ما از آن پيروزی آنطور كه بايد استفاده نبرديم          

ت از فردای آنروز دوباره به تدارك پرداخ. در صورتيكه اينطور نبود تسليم دشمن باجبار و مصلحتی و موقت بود

دارتر بكار پرداخت از آن ببعد هر قدمی برميداشـت حـساب              تر و نقشه    و اين بار كه از نيروی ما با خبر بود زيرك          

  . برای اين بود كه ما روز بيست و هشتم مرداد غافلگير شديم و موقتا شكست خورديم. شده بود

قی حوادث و عوامل پرداخـت و از        بايد عبرت گرفت و به تجزيه و تحليل منط        . اما بر گذشته نبايد تاسف خورد     

  . غرور پيروزی بهمان اندازه ناصوابست كه ياس بهنگام شكست. نتايج حاصله برای اقدامات آتی سود جست

شعار ما در پيروزی و در شكست پيوسته بايد چنين باشد نه مغرور و نه مايوس خوشبختانه حركت يكـسال            

  . نخواهد بوداخير ملت ايران نشان ميدهد كه مايوس نبوده و 

تزلـزل داشـته باشـيم        ايـم ايمـانی راسـخ و مقـاومتی بـی            ايم، بايد به راهی كه در پيش گرفته         ما اكنون آموخته  

عوامل ديگری از درون و از بيرون باعـث         . رود  ايم بشمار نمی    شكست ما دليل بر خطا بودن راهی كه انتخاب كرده         

  . اين شكستها شده است

 سال كـه از آن روز تـاريخی ميگـذرد پيـروزی             ٩از ميان برداريم امروز پس از       آن عوامل را جستجو كنيم و       

تـر در راه مقـصود گـام          پارچـه   ايم و حـالا اسـتوارتر و يـك          ملت دلهای ما را گرم ميكند ما مزه پيروزی را چشيده          

ان خـود نهـضت     گواينكه هنوز راهی بس دراز و ناهموار در پيش داريم ولی مانند كسانيكه آنروز با ج               . برميداريم

ايم و بر سر پيمان خود با آن كسی كـه در ايـن راه مـا را رهبـری ميكنـد           ملی را نجات دادند چشم به هدف دوخته       

  . بخشيم و در پيروزی نهايی خود هرگز ترديد نمی. ايم ايستاده

و سردار درود به دكتر محمد مصدق رهبر ما معلم ما . ام تير رحمت حق و افتخار به شهدای روز تاريخی سی   

  . جاويد باد وطن ما و ملت ما و نهضت ما. بزرگ رزمندگان نهضت ملی ايران

  ! اين دانشجويان نيستند كه بمملكت فحش ميدهند اين سفير شما است كه به مملكت فحش ميدهد: آقای دكتر امينی

ری از بـی آبروييهـايی كـه        های تفاخر ملـی بماننـد، باشـد كـه مقـدا             بگذاريد اين جوانها، اين مايه    : آقای دكتر امينی  

  ! آورند جبران كنند نمايندگان شما ببار می



دانشگاه، آقای ابوالحسن بنی صدر دانشجوی دانشكده ) ١٧/٤/٤٠چهارشنبه (در اجتماع پرشكوه 

  :حقوق چنين آغاز سخن كرد

ند سلام به زنان    ا  در سرتاسر جهان ولوله و شور بپا كرده       «سلام به دانشجويان ايرانی كه در اروپا و آمريكا          

سـلام بـه فرزنـدان    . انـد  و مردان ايرانی كه پهنه گيتی را عرصه پيكار بر ضد اهريمن استبداد و خودكامگی نمـوده      

پاكباز ميهن كه با تحصن در سازمان ملل متحد و اعتصاب غذا توجه جهانيان را بمبـارزه مـا در راه آزادی جلـب                        

سلام به شما بدانـشجويان ارزنـده دانـشگاه كـه بـار             . اند  لبريز نموده كرده قلوب آزاد مردان را از هيجان و غرور          

گران جهاد ملی را بر دوش داريد، سلام به شما كه سد سكون و سكوت را در هم شكستيد، كـه رسـتاخيز بـزرگ                         

كه عرصه را بر معاندين آزادی و استقلال ميهن تنـگ كرديـد، كـه ديـروز مردانـه باسـتقبال           . ملی را پيشگام شديد   

ترسيد و فردا در اعماق اقيانوس كران تا پيـدايش حـق و حقيقـت را بچنـگ خواهيـد                      رگ رفته و امروز از آن نمی      م

از آنروز كه پيرمردی خميده قد و آهنين اراده         ! فرزندان ميهن : سلام به نسل جوان ايران    : آورد سلام به جبهه ملی    

زنـدانی  » د زيستن را با كودتا روانه زندان كردند       تصميم به آزا  » پيشوای ملتی كهن، مصدق مظهر فناپذير تصميم      «

كه هنوز هم اسير آنست از آنروز كه در گرامی داشت مقدم كاردار سفارت انگليس بحريم امنيت و احتـرام كـلاس                      

از آنـروز كـه درهـای زنـدانها را          » های مغزهای انديشمند آزين بستند،      درس تجاوز كردند و ديوارهای آنرا با تكه       

» در يك كـلام   «واهان گشودند و طنخواهان را زير شكنجه و در آتش بيداد از ميان بردند و سوختند                 بروی آزاديخ 

تا امروز كه مايوس از پيروزی، حيران از جنايات بيشمار          . از آنروز كه بر محو غرور و استقلال ملی مصمم شدند          

در طی اين مـدت كـه شـما بـرغم     » دهشت سالی ميگذر«اند  تن بشلاق مبارزه اصيل شما، قوم بزرگ ايرانی سپرده    

  : ايد همواره عناوينی از اين قبيل خفقان و دهشت و وحشت يكدم دست از مجاهده نشسته

مقدسات ملی، مصالح عالی كشور، حيثيت مملكت، شئون ملی دستاويز كسانی بـوده اسـت كـه خـود آبـروی                     

و هـيچ شـان و حيثيتـی بـرای مملكـت            »  كردند های ملی را غارت       اموال عمومی و سرمايه   «ايران و ايرانی را بردند      

  . باقی نگذاشتند و كاری جز توهين بآنچه پيش ايرانی مقدس است نداشتند

برای آنكه شما هم بدانيد مقدسات ملی ما شئون و حيثيات مملكت و مصالح ملی يعنـی چـه بارقـام و مقايـسه        

  . ارقام زير توجه فرماييد مشت نمونه خروار است

 ٥/٨٣كشور از درآمد نفت محروم بـوده اسـت ارز بازرگـانی و غيـر بازرگـانی بدسـت آمـده                       كه   ٣٢در سال   

چنانكـه ملاحظـه ميـشود دولـت ملـی دكتـر مـصدق موفـق بـه                  .  ميليون دلار است   ٥/٨٩ميليون دلار و فروش ارز      

اييـد كـه     است توجـه فرم    ٣٨برقراری موازنه پرداختهای ارزی شده است اكنون بارقام ديگری كه مربوط به سال              

 ميليـون   ٣/١٦٦آمد نفت و وامهای خارجی و كمكهای نقدی و فنـی مجمـوع دريـافتی ارزی                   بدون در نظر گرفتن در    

 ميليون دلار   ٦٧٩حال اگر به    . ايم   ميليون دلار كمبود داشته    ٤٥٤ ميليون دلار يعنی     ٤/٦٢٠دلار جمع پرداختی ارزی     

  : ر بلوچستان را بياد آوريم، كه ميگفتاصل و فرع وام خارجی توجه كنيم اگر سخنان استاندا

 خانواده در يك ٣٥های اداره آمار عمومی نظر اندازيم در شهر تهران  اگر به نوشته.  هزار نفر علف ميخورند٣

وار ميلولند نخست بگفته آقای دكتر علی امينی بعنوان وزير دارايی كه درآمد نفت، ايران را بهشت برين                    خرابه كرم 

س باز بگفته ايشان كه وضع مملكت چنان وخيم است كه اگر بگويم وحشت خواهيد نمـود توجـه                   خواهد كرد و سپ   

نماييم، اگر توجه كنيم كه ايشان پرده پندار را دريدند و گفتند همه چيز بر باد رفته و ايران آبادان نگشته است اگر                       

 ملت بازی و آنرا غارت كـرده و         توجه كنيم كه سرپرست سازمان برنامه در مقام و موقعيت رسمی گفت با هستی             

 دو برابر شده است، اگر توجه كنيم كـه          ٣٩ تا   ٣١اند اگر توجه كنيم كه هزينه زندگی از سال            بچپاول اين و آن داده    



صنعتی كردن كشور بقول مقامات مسوول يعنی هدر دادن پول، خواهيم فهميد كه مصالح ملـی، حيثيـات و شـئون                     

حيثيـات  . ی خفقان عمومی تا دزدان و غـارتگران آزادانـه بدزدنـد و غـارت كننـد                مملكت يعنی چه؟ مصالح ملی يعن     

المال ديدن و دم      سری شئون ملی يعنی دزد را در حال دزدی بيت           مملكت يعنی سرپوش برنداشتن از فساد و خيره       

لكـت چـه    ها، گوش كنيد كه دانـشجويان فحـاش بمم          الطريق  نزدن، توهين بمقدسات ملی يعنی عدم اعتراض به قطاع        

اند و اجازه فرماييد پيش از آنكه به شرح آنچه در آمريكا گذشته است برسم بايد بگويم كه آقای نخست وزير                       گفته

حرفهای خودشان را از زبان ديگران فحش تلقی ميكنند اگر حمله بدزدی و چپاول و تجاوز بحقوق مردم، حمله بـه        

بريد و   شما آقای دكتر امينی چرا آبروی مملكت را میدزدان رای مردم و وكيل منصوب كردن فحش بمملكت است

  بمملكت فحش ميدهيد؟ 

نامـه كـه      در حدود يكماه پيش آقای علی فاطمی رئيس اتحاديه دانشجويان مقيم آمريكا و مدير روزنامه ايـران                

بـرای تمديـد    «بزبان انگليسی منتشر ميشود و صفحات آن شـاهد شـورانگيزترين احـساس وطـن دوسـتی اسـت                    

آقای اردشير زاهدی بعنوان سفير و بر سبيل عادت شروع به           » رنامه به سفارت ايران در آمريكا مراجعه ميكنند       گذ

الاثنـين جنـاب سـفير        نمايند و پس از مباحثات بـين        فحاشی و ادای ناسزاهای ركيك به سران نهضت ملی ايران می          

ربـاره عـده ديگـری از دانـشجويان نظيـر آقـای             ميفرمايند من گذرنامه شما را تمديد نخواهم كرد و اين عمـل را د             

» تلگـراف «طلب كه اعمالش انقلابی جلـوه ميكـرد           وزير اصلاح   دانشجويان به نخست  . زاده انجام ميدهند    صادق قطب 

  . كردند و ايشان بجای جواب، مصاحبه، و فرمودند كه اينها بمملكت فحش دادند

اند و اين دروغ نيـست خـود          اند قانون اساسی را زير پا گذارده       گفته. اند  آقای دكتر امينی اينها جز حقيقت نگفته      

شما هم بر خلاف قانون اساسی رفتار ميكنيد و انتخابات را انجام نميدهيد، ميگويند اعلاميه جهانی حقوق بـشر در               

هـای ايـن و آن    ايران ارزش كاغذ پاره دارد و ايـن دروغ نيـست خـود شـما حقـوق انـسانی آنـان را فـدای هـوس                         

ميگويند قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر منشور ملل متحد در ايران يعنی كشك و اين دروغ                  . ايد  دهفرمو

نيست مدتهاست كه اداره كنندگان مملكت بدتر از چنگيزخان مغول خواب و آسايش و امنيت را از افراد ملت سـلب                     

ت خود شما همين را ميگوييـد و ايـن بيـان شـما              اند، ميگويند طبقه حاكمه ايران غرق فسادند و اين دروغ نيس            كرده

ميگويند سياست خارجی نبايد در امور ما دخالت كند و اين صحيح است . است كه اصلاح را بايد از بالا شروع كرد

اين آقای ايدن نيست كه بقول خودش بايد بعد از مدتها ناراحتی در دوره حكومت ملی مصدق در ! آقای دكتر امينی

. اين ملت ما است كـه بايـد بـرای هميـشه از شـرايدنها آسـوده بمانـد                  .  مرداد آسوده بخوابد   ٢٨ی  فردا شب كودتا  

 نفر جاسوس برای پرونده سازی عليه ايرانيان شـرافتمند بامريكـا            ١١٤ميگويند چرا بايد از كيسه يك ملت گرسنه         

ای را عليه ملتـی       نميكنند تا عده  و اين صحيح است آقای دكتر امينی در هيچ جای دنيا ميليونها پول صرف               . فرستاد

  . ترين كار به جاسوسی عليه هم ميهنان برای اجنبی وادارند اجير كنند و به ننگين

آقای دكتر امينی اين دانشجويان نيستند كه به مملكت فحش ميدهند اين سفير شماست كـه بـه مملكـت فحـش                      

ه در سازمان ملل متحـصن شـوند و اعتـصاب    ميدهد اوست كه دانشجويان مبارز و ميهن دوست را وادار ميكند ك          

غذا كنند آقای دكتر امينی اين دانشجويان نيستند كه بمملكت فحش ميدهند اين سفير شماست كه به مملكـت فحـش             

ميدهد و دانشجويان را وادار ميكند كه برای خلاصی از تجاوزات هيأت حاكمـه بـه خـانم روزولـت رئـيس هيـأت                        

  . قوق بشر و آقای دوگلاس رئيس ديوانعالی كشور آمريكا متوسل شوندنمايندگی آمريكا در كميسيون ح

آبرويـی دسـتگاه       بشما آقای درخـشش سـند بـی        SCOT و   RYTINGهای    تلگراف سازمان : آقای دكتر امينی  

آبرويی شما و سفير شما، لجبازی شما و لجبازی سفير شما است آقای دكتـر امينـی                   حاكمه است و مسبب اين بی     

المللی دانشجويان اروپا و آمريكا از سه ميليون و نيم اعـضاء خـود بـه تظـاهرات بعنـوان                      يون بين دعوت كنفدراس 



اعتراض بتجاوز بحق آزادی تعليم و تربيت دانشجويان ايرانی، نمودار توجه جهانيان بچگونگی وضع ايران و مايه                 

دامنگير اسـت، دامـن هيـأت حاكمـه     آبرويی  دلگرمی مبارزان و جوانان ميهن دوست ماست و اگر از اين رهگذر بی            

  . اند فاسدی را ميگيرد كه بهيچ چيز اين ملت ابقاء نكرده

آبرويـی    موجب بی . . . آقای دكتر امينی اگر تظاهرات دانشجويان ايرانی در آمريكا و انگلستان و سوئيس ووو             

  . اند آبرويی برای كسانيست كه مملكت را بروز سياه نشانده است اين بی

اند و پولهای دزديده شده        امينی آبروی مملكت را كسانی ميبرند كه بقول شما خزانه را غارت كرده             آقای دكتر 

هـای اروپـا و آمريكـا        هـا و رقاصـخانه      را بقول معاون وزارت خارجه آمريكا صرف قمار و عياشـی در قمارخانـه             

گوناگون با خود بآمريكا ميبرد تا       عضو سازمان امنيت را بعناوين       ١١٤آبروی مملكت را كسی ميبرد كه       : اند  نموده

عليه جوانانيكه در سرسودايی جز استقلال ميهن و در دل عـشقی مگـر عـشق وطـن ندارنـد پرونـده سـازی كننـد                     

آبروی مملكت را كسانی ميبرند كه هر روز مصاحبه ميكردند و از ترقيات و آبادانی كشور دم ميزدند و در همـان                      

آبروی مملكت را آنهـايی ميبرنـد كـه دامنـه تجاوزشـان             . ا گلوله پر ميكردند   وقت بجای نان شكم گرسنه معلم را ب       

  . بحقوق عمومی تا محيط آزادی چون آمريكا كشيده است

. اينها خـود آبـروی مملكتنـد   . ها نيستند كه آبروی مملكت را ميبرند ها و قطب زاده اين فاطمی : آقای دكتر امينی  

رويی وطن فروشان بـه غـرور و مبـارزه بـا شـكوه و اصـيل قـوم ايرانـی                     آب  اينها هستند كه نظر جهانيان را از بی       

  . منصرف ميكنند اينها مدافعين شرافت و استقلال ملی و سربازان جانباز جبهه پرافتخار ما هستند

هـای تفـاخر ملـی، در آمريكـا بماننـد، باشـد كـه مقـداری از                    بگذاريد ايـن جوانهـا ايـن مايـه        : آقای دكتر امينی  

  . ی را كه نمايندگان شما ببار ميآورند جبران كنند، بله بگذاريد بمانند و از شخصيت ملی ما دفاع كنندآبروييهاي بی

آبروی مملكت و مصالح مملكت آبرو و مصالح سفير فحاش شما در آمريكا نيـست، آبـرو و        : آقای دكتر امينی  

يم و تربيـت خـود آنهـا و شـما نـه             مصالح مملكت دانشجويان ايرانی مقيم آمريكا هستند مصلحت مملكت يعنی تعل          

بعنوان يك انسان و نه به هيچ عنوان ديگر حق نداريد مزاحم تحصيل دانشجويان شويد، بله آقای دكتر امينـی ايـن                   

  . شماييد كه بمملكت فحش ميدهيد و بمصالح مملكت تجاوز ميكنيد

جوانـان را بـصرف اينكـه       آقای دكتر امينی معنای اصلاح طلب بودن اين نيست كه شـما جلـو درس خوانـدن                  

اند بگيريد، بلكه هر كس به جـای   فحاشيهای جناب سفير را تحمل نكرده و از شخصيت و حقوق خويش دفاع نموده     

شما بود و ادعای اصلاح طلبی ميكرد، بی درنگ سفيری را كه از مقام خـود سـوء اسـتفاده كـرده و بدانـشجويان                         

: آقـای دكتـر امينـی     . ومی و عبرت ديگران به شدت تنبيه ميكـرد        توهين نموده است احضار و برای جلب اعتماد عم        

ايد كه ميگفتيد اين دولت به خلاف دولتهای گذشـته مـسووليت بعهـده ميگيـرد اگـر فرامـوش                      ظاهرا فراموش كرده  

ايد بايد گفت كسی كه بی مطالعه دستور ميدهد و بعد دستور را لغو ميكند بله آقـای امينـی كـسی كـه بـی                    نفرموده

ه تصميم ميگيرد در اين لحظات بحرانی كه كمتر اشتباهی به قيمـت حيـات ملـی تمـام ميـشود لايـق نخـست                         مطالع

وزيری نيست و چون گمان نميرود كه شما چنين آشكارا اقرار به عدم لياقت نماييد ناچار بايد قبول كرد كـه شـما                       

  . نخست وزير غير مسووليد

رار ميكنيد بله شما هم داريد خود را از مسووليت مبـرا ميكنيـد           شما هم داريد از مسووليت ف     : آقای دكتر امينی  

  اگر اينطور نيست چرا سفيری را كه شما را از جريان مطلع نساخته احضار نميكنيد؟ 

  : اينك با توجه به تفصيل فوق بشما آقای دكتر امينی اطمينان ميدهيم كه

های معمول در زندانها نميترسيم از گلولـه          كنجهاز زندان شما چنانكه از زندانهای اسلاف شما نميترسيم از ش          

  . و سرنيزه هم نميترسيم، حق ميگوييم و حقيقت ميجوييم و در اين راه از مرگ باكی نداريم



به مبارزه خود ايمان داريم، بجبهه ملی خود ايمان داريم و تحت رهبری او تا تحقق هدفهای ميهنی خـود پـای                      

  . سست نخواهيم كرد

رنامه، پر كردن زندانها، پرونده سازی برای مردم شـريف و اصـيل هيچكـدام مـا را از ادامـه                     تمديد نكردن گذ  

مبارزه باز نميدارد به شما هم توصيه ميكنيم از اينقبيل كار كه نكبت آن سراپای وجود اسلاف شما را فـرا گرفتـه                       

  . است منصرف شويد

ايـن تمديـد نكـردن      . د به پرستيژ شما بر نميخورد     اگر شما گذرنامه دانشجويان را تمديد كني      : آقای دكتر امينی  

غيرقانونی و رفتار خلاف انسانی است كه پرستيژ شما را بر باد ميدهد از آثار سوء نيت و تـسليم بـه سـوء نيـت                          

  . بپرهيزيد و قدم در راه راست گذاريد

  جبهه ملی ايران

نماينـد كـه بمناسـبت روز تـاريخی         از مردم شرافتمند تهران دعوت ميكند خود را آماده شـركت در مراسـمی               

  . ام تير برپا ميشود سی

  برنامه اين مراسم بعدا باطلاع عموم خواهد رسيد

  هيأت اجرايی جبهه ملی ايران

  

  

  ملاقات نمايندگان دانشجويان با آقای دكتر اميني

جويان روز چهارشنبه پس از برگزاری تظاهرات دانشجويان و اعتراض نسبت به عـدم تمديـد گذرنامـه دانـش                  

نمايندگان دانشجويان دانشگاه تهـران     )زاده  پور فاطمی و صادق قطب      آقايان سيف (ايرانی متحصن در سازمان ملل      

زاده، زركشوری با آقـای دكتـر امينـی ملاقـات كردنـد و                صدر، حبيبی، رضوی، صباغيان، پارسا، يحيی       آقايان بنی 

 گذرنامه آنها را تمديـد نكـرده اسـت مفـصلا مـذاكره        راجع به وضع دانشجويان ايرانی كه سفارت ايران در امريكا         

زاده صحبت كرد و گفت علاقمندی دانشجويان به سرنوشت كشور امری است طبيعی و                نمودند نخست آقای يحيی   

مقدس، مامورين شما دائم مزاحم فعاليتهای دانشجويان در داخل و خارج كشورند و معلوم نيست آنچه ميكننـد بـا    

شما است اگر با اطلاع شما است كه بايد گفت آنچه در خصوص آزادی ميفرموديد صحيح نبوده                 اطلاع    اطلاع يا بی  

سـپس آقـای صـباغيان ضـمن بحـث          . اطلاع شما است، چرا شما نبايد از امور مملكت مطلـع باشـيد              است و اگر بی   

  . ترين وظيفه هر انسان است مستدلی گفتند كه در برابر تجاوز بحقوق افراد دفاع مقدس

زاده در آمريكـا   پـور فـاطمی و آقـای صـادق قطـب          های آقـای سـيف      ی دكتر امينی پس از اشاره به فعاليت       آقا

صدر توضيح دادند كـه سـوء         آقای بنی . اند  خواستند اينطور نتيجه بگيرند كه آقای فاطمی برژيم مملكت ناسزا گفته          

ه باساسنامه و مرامنامه جبهه ملی خـوب        تعبير شده و با توجه بآنچه ايشان در باب جبهه ملی گفته است و با توج               

سـپس آقايـان    . اند  بوده است كه بقول خود جنابعالی فاسد بوده       . . . ها و   ها و شريف    پيدا است كه مراد ايشان اقبال     

صدر توجه آقـای دكتـر    حبيبی، رضوی پارسا بتفصيل راجع به حقوق و آزاديهای انسانی صحبت كردند آقای بنی         

پور فاطمی بـا مخبـرين        ه در هر حال تاريخ تمديد گذرنامه مقدم بر تاريخ مصاحبه آقا سيف            امينی را جلب كردند ك    

و از آقای دكتر امينی خواستند      . جرايد آمريكا بوده است و اين خود مبين غرض ورزی سفير ايران در آمريكاست             

انشجوی شـجاع ايرانـی     پور فاطمی د    كه به اين مسئله رسيدگی كنند و برای روشن شدن امر مقرر شد آقای سيف              

قطـب زاده و سـاير        جريان را به آقای دكتر امينی گزارش دهند تا رفع محظور از ايـشان و همچنـين آقـای صـادق                    



واقعه كانال سوئز از يك طرف و آنچه در مجارستان اتفاق افتاد از طرف ديگـر نـشان داد كـه                     . دوستانشان بشود 

  . تراست قویآرزوی، آزادی ملی حتی از هر ايديولوژی ديگری 

  نهرو

  

  

  نامه آقای ابوالقاسم امينی وزير اسبق دربار

  )آمريكا( باختر امروز ٧نقل از شماره 

  ! !برای اولين بار اسرار پنهانی كودتا فاش ميشود

ما نامه آقای ابوالقاسم امينی را فقط باين سبب كه بقول خود ايشان از لحـاظ تـاريخی واجـد اهميـت بـوده و                         

قم آن ضرورت دارد فعلا بدون اظهار نظر برای اطلاع خوانندگان محترم اين نـشريه نقـل         روشن شدن صحت و س    

  . كنيم و بسهم خود نيز منتظر جواب آقای دكتر امينی خواهيم بود می

  : درباره اين نامه

 اند به بـاختر امـروز       وقتی نامه آقای ابوالقاسم امينی كه در زمان حكومت آقای دكتر مصدق وزير دربار بوده              

برخی معتقـد بودنـد كـه ايـن نامـه را            . رسيد ساعتی از وقت شورای نويسندگان به بحث درباره آن مصروف شد           

ای ميگفتند اصول اين نامـه شـرح كـشافی اسـت در طهـارت و                  برادری بمنظور برائت برادرش نوشته است و عده       

 بر اين بود كه نامه ايشان يك اقدام شان بعضی نيز عقيده. تقوای خانواده امينی و چاپ آن كار درستی نخواهد بود       

  . پرستانه است وطن

 مـرداد   ٢٨ماحصل شور و مشورت اين شد كه هر چه هست اين نامه محتوی افشای رازی در زمينه كودتای                   

و مهمتـر   . كودتايی كه با پول و سرمايه خارجيان و با دست نوكرانی نظير زاهدی عليه ملت ايران بر پا شـد                   . است

  . آيد كه خود مسووليتی داشته است  از زبان كسی بيرون میاينكه اين راز

بايد دانست بفرض محال اگر دكتر علی امينی پول را بجيب خـود نريختـه باشـد و ثـروت خـانوادگی موجـب                        

بخـصوص كـه مـا      . نيازی او قلمداد گردد دريافت پول از اجنبيان و واسطه جريـان بـودن، گنـاه انـدكی نيـست                     بی

جای مشخص و معلومی است كه نميشود و نبايـد از آن اسـم بـرد و يـا واقعـا خزانـه                       » خزانه«نميدانيم منظور از    

پرسند كه آيا همانوقتها جريان ايـن توطئـه را آقـای سـرتيپ محمـود امينـی                    دولت است، بعضی از دوستان ما می      

 ميان گذاشتند يا نه؟     رئيس ژاندارمری و يا آقای ابوالقاسم امينی وزير دربار با دكتر مصدق نخست وزير وقت در               

بهر صورت، از آقـای ابوالقاسـم امينـی بيـشتر         . اگر چه بطور يقين اين تنها پولی نبود كه در اين راه بكار رفت             . . . 

گاهی در يك خانواده يك     . متشكر خواهيم بود كه باز هم بنوشتن اين قبيل اسناد تاريخی و رسوا كننده ادامه دهند               

  ».ند با اقدامات خود موجب افتخار گردد و ننگ برادران ديگر را جبران كندبرادر شريف و درستكار ميتوا

  هيأت محترم تحريره روزنامه باختر امروز

ميگويم متاسفانه زيرا مرا وادار كـرد بـا تمـام نفرتـی كـه               . شماره ششم روزنامه شما متاسفانه بدستم رسيد      

من هـم مثـل شـما جـوان بـودم حـرارت             .  ياد كنم  ای نوشته و خاطرات گذشته را       نسبت به سياست دارم چند كلمه     

تاخـت    در دوره چهاردهم وقتی سيد ضياالدين به دكتر مصدق مـی          «. آل خدمت به كشور بودم      داشتم و بدنبال ايده   

عمادالسلطنه فاطمی كـه آن دوره وكيـل        . از شدت فشار اعصاب، حالم دگرگون شد و از جلسه بزحمت خارج شدم            

ای كه با كافتارزاده در سفارت شوروی با عباس مـسعودی     در جلسه » «. به خود آورد   بود با دستمال آب سرد مرا     



در منـزل   » و مجيد موقر و ديگران داشتيم رفع اختلافات ميكرديم به شهادت آنان از گريه خودداری نتوانستم كرد                

 شهاب بـسيار نگـران      ها داشتيم حالم به هم خورد كه بيچاره         شهاب خسروانی كه گفتگوی اختلافات نفت با انگليس       

  . گذارد پرستی را در ميان می شد و همه جا اين بحث وطن

آل صدمات زياد بردم تا آنجا كه وقتی بمقامات بالاتر رسيدم  خلاصه من هم مثل شما جوان بودم و بدنبال ايد

زش صدمه و فهميدم سياستی كه به دست خود ما نيست و به ميل و هوا و هوس و نظرهای بيگانه اداره ميشود ار

های عاليه كشور ترجيح ميدهم و با دو گاو كه يكی را اميـر                ای مرغداری را بر كرسی      عذاب ندارد و فعلا در گوشه     

الدوله   ام در تبعيدگاه غربت ساخته و به ترتيب پسرهای خود مشغولم و بياد جدم امين                و ديگری را وزير نام نهاده     

داری اين آستان بر صدارت ايران رجحـان           متوجه شدم كه كفش    صدراعظم كه نوشته است وقتی به مدينه رسيدم       

در اين صـورت بـسيار      ! كشور نميكنم ! دارد من نيز با بد و خوب روزگار ساخته و ديگر يادی از سياستهای عاليه              

مرا مجبور ساخت كه برای سـوء تفـاهم   » و اين مرد ميخواهد با فساد مبارزه كند«متاسف هستم كه خواندن مقاله      

  . چند سطر را برای شما بنويسماين 

من بشهادت دوستان و آشنايان كه با هم در سياست همكاری داشتيم هيچوقت با برادرم دكتر امينـی در يـك         

ام بنـابراين هرگـز مـدافع سياسـت او      و من راه ديگری را پيمـوده . او در سياست نظرهای ديگری دارد    . راه نبوديم 

او وزير دارايـی كابينـه      «نويسد    مربوط به اين قسمت از مقاله است كه می        خواهم توضيح دهم      نيستم ولی آنچه می   

 ميليـون دلار    ٥زاهدی بود كه پس از بركناری مصدق قدرت را بدست گرفت همين كابينه عاقد قرارداد نفت بـود و                    

يـران نيـز    ای كه در پارلمان ا      از كنسرسيوم بعنوان دستمزد دريافت داشت نخست وزير كابينه بعدا رسما طی نامه            

 ميليون دلار از اين پول بعنوان دستمزد به امينی پرداخت شده است برای روشن               ٢خوانده شد و ادعا كرد كه تنها        

شدن مطلب، من بايد يكی از اسرار عاليه دولتی را فاش كنم زيرا اگر غير از ايـن باشـد متاسـفانه سـری را بگـور                           

برم و فعلا     من در دربار بودم يكی از دوستان كه نامش را نمی          وقتی  . ام كه دور از انصاف و جوانمردی است         برده

و بايد عرض كنم كه اين شـخص جـز          (در اروپا است حامل پيامی از يكی از سفرای دول بيگانه بود و نزد من آمد                 

و عنـوان كـرد آنهـا    ) در ميان گذاردن مطلب از لحاظ روابط دوستانه كه با آن سفير داشـت چيـزی ابـراز نداشـت          

 ميليون دلار برای مخارج يا دستمزد بشرط اينكه اقـداماتی بـرای سـرنگون كـردن مـصدق شـود                ٥هستند  حاضر  

بپردازند و عقيده دارند كه اين كار بايد وسيله برادر شما سرتيپ محمود امينی كـه رئـيس ژانـدارمری وقـت بـود                        

هـد كنـد او اصـرار كـرد كـه بـا       من عنوان كردم تصور نميكنم سرتيپ محمود امينی ايـن وظيفـه را تع            . انجام شود 

مشاراليه صحبت شود زيرا بايد جواب طرف داده شود من با سـرتيپ امينـی مـذاكره كـردم و ايـشان رد كـرد از                    

موضوع روزنامه خارج است خلاصه جريان بعدی را همه ميدانند و امروز ديگر مطلبی نيست كه بـر كـسی نهفتـه                      

سياسی به تبعيد به رم آمدم تا زمانی كه دكتر امينـی بـسمت              باشد و منجر بسقوط مصدق شد منهم پس از حبس           

سفير ايران در آمريكا منصوب شد و در عبور از رم ديداری دست داد و ضمن بحث از جريان، مـن اشـاره بـاين                          

 ميليون دلار پرداختند و من از ترس اينكه لوطی خور نشود فورا به خزانه دولت ريخـتم                  ٥مطلب كردم ايشان گفت     

 ميليون دلار چه شد گفتم بخزانه رفته است ايشان فشار آورد كـه              ٥خست وزير وقت زاهدی از من پرسيد        و بعد ن  

اين مربوط بخزانه دولت نبوده است و برای مخارج بوده است من ناچار شدم به پرداخت كننده مراجعه كردم آنها                   

اگر دكتر امينی . ايد اين مطلب روشن شود ميليون دلار ديگر دادند كه به آقای زاهدی تحويل شد پس بعقيده من ب٢

خود را نوه مظفرالدين شاه كه به اين مملكت مشروطه داده است ميداند و يا نحوه امين الدوله صدراعظم ميخوانـد                     

امين الدوله من ناخوش هستم و ناگزير بايد بـرای         «كه زير نامه پادشاه وقت همان مظفرالدين شاه كه نوشته است            

نوشـته  » «ت اورپا بروم شما قرضه از روسها بكنيد كه من بتـوانم ايـن مـسافرت را انجـام دهـم                    معالجه به مسافر  



اعليحضرت ناراضی نشويد كه ايران زير بار قرض خارجيهـا رود و مـن افـراد ايـن مملكـت را سـرانه بيـك پـول                           

  »بروسها بفروشم

بگويد كه اين پول چـه شـده و بـه چـه           اگر دكتر امينی خود را از زاده اين دو مرد ميداند بايد بر حسب وظيفه                

كسی داده شده است و بچه مصرف رسيده است ولو اينكه با ارزش از دست دادن كرسـی صـدارت ايـشان تمـام                  

او بايد اين سر را برای مردم ايران روشن سازد و از زير بار ننگی كه برای اسلاف و اعقاب خواهد گذاشت                      . شود

ران و مخبران جرايد داخلی و خارجی از ايشان سـوال كننـد كـه موضـوع چـه                   خود را برهاند بايد جبهه ملی در اي       

بوده و برای روشن شدن افكار عمومی مطلب را چنانچه بوده توضيح دهند شما هيأت تحريريـه كـه نميـدانم كـی                       

شناسـم    ايد مـی    هستيد و در كجا ميباشيد و فقط آدرس شما را در سوئيس بشماره بانكی شما در روزنامه نوشته                 

ايد نامه مرا درج كنيـد گـو اينكـه ايـن مطلـب                ای كه نوشته    وظيفه داريد بر حسب وظيفه نامه نگاری در جواب مقاله         

برای من گران تمام ميشود و با اينكه در اين گوشه خود را دور از سياست نگاهداشته و توقعی از هيچ كس و هيچ 

كلمه را نوشته و مطلـب را تـا آنجـا كـه ميـدانم روشـن         ای ندارم ملی ناگزيرم اين چند         مقام و هيچ جمعيت و جبهه     

های مختلف اينست كه موضوع را دنبال كنند و انتظار من از دكتر  خواهان و جبهه  سازم فقط توقع من از تمام وطن      

  . امينی برادرم اينست كه از اين نصيحت غفلت نكند

  ا دلاوراناز من شنو نصيحت خالص كه دیگری            چندان دلاوری نكند ب

  گران حادث شود چنانكه تو برجای دی      گری              دانی كه دیروز بجای تو دی

  افرانك بضاعت مسبهتر زنام نی           اند            ردهبعالم نبه راه صواب روك

   ـ ابوالقاسم اميني١٩٦١ ژوئن ١٥رم 

  . استها دوستی فرمانروايان و خيانت كاران  كم دوامترين دوستی

  . منتهای سعادت تلاش در اصلاح امور مردم است

  علی عليه السلام

  

  

  ها بريده روزنامه

 درصـد ترقـی كـرده اسـت     ٩/١٤طبق آمار بانك مركزی شاخص هزينه زندگی نسبت به ماه مشابه سال قبـل   

  .  درصد بالا رفته است٥/٢١شاخص مواد خوراكی نسبت بماه مشابه سال قبل 

  ٥٣٩٢كيهان شماره 

 درصد ترقی كرده است و اين افزايش از ماه ژوئيـه سـال              ٤/٠ها در انگلستان      ی سه ماه اخير شاخص قيمت     ط

  . سابقه بوده است  تا كنون بی١٩٦٠

  ٥٣٩٢كيهان شماره 

  . محمد شعيب وزير دارايی پاكستان گفت قيمت كالا در پاكستان تنزل يافته است

  ٥٣٩٧كيهان شماره 

  ! ها در انگلستان بوده است  برابر ترقی قيمت٥٤در ايران تقريبا ها  بينيد كه ترقی قيمت می

  : فراموش نكنيم كه

  ! يكی از مواد برنامه جنابان آقايان مهندس شريف امامی و دكتر علی امينی تنزل هزينه زندگی بوده است

  



  يك سوال

  مصادر مملكت است؟ مسووليت اعمال دولتهای بعد از بيست و هشتم مرداد متوجه كدام يك از مقامات و 

  وزيران؟  مقام سلطنت يا نخست

  

  

  . به نام قيام مقدس ملی١٣٣١ام تيرماه  قانون مربوط به شناسايی قيام سی

  پهلوی شاهنشاه ايران ما با تاييدات خداوند متعال

  : نظر به اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر ميداريم

 به نام قيام مقدس ملی كه در جلسه شـانزدهم  ١٣٣١ام تير ماه   سیماده اول ـ قانون مربوط به شناسايی قيام 

 بتصويب مجلسين سنا و شورايعالی رسيده و منضم به اين دستخط است بموقـع اجـراء گذاشـته                   ١٣٣١مردادماه  

  . شود

  . ماده دوم ـ هيأت دولت مامور اجرای اين قانون هستند

 را كـه در سراسـر كـشور بـرای     ١٣٣١ تيرمـاه  ٣٠شنبه ماده واحده ـ مجلسين سنا و شورايملی قيام روز دو 

پشتيبانی از نهضت ملی ايران انجام پذيرفت قيام مقدس ملی شـناخته و شـهدای آن روز را بعنـوان شـهدای ملـی                        

 ».مينامد




